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 در دختران و پسران  بررسی علائم بلوغ
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 چکیده 
 با اختلاف را دختران مورد در حمل و حیض معیار دو وبه عنوان دو معیار تکوینی بلوغ، بین پسران و دختران مشترک می دانند   را  و انبات  احتلاماکثر فقها  

 آسان وي براي انزال ،بخواهد هرگاه که ايگونه  به منی خروج که آمادگی است  این  اقوي .  شمارندمی  منی انزال واسطۀ به پیشین  بلوغ تحقق از کاشف نظر،

آید  چنین بر میاند،  روایات دو ویژگی احتلام و حیض در برابر یکدیگر قرار گرفتهاي از  پارهدر  . با در نظر گرفتن این مطلب که  گرددمی تلقی    بلوغ معیار باشد،

فقهاي امامیه و  مذاهب اسلامی،    در بین.  دانندپسران میمختص  برخی فقها احتلام را  رو  این  از  حیض نشانۀ بلوغ دختران است.  احتلام مختص پسران و  که  

  عدم اعتبار انبات به عنوان معیار بلوغ آن است کهبر فقهاي حنفیه دلیل  اند، شمردهبربلوغ از علائم اهل سنت به استثناي حنفیه، موي زهار را در دختر و پسر 

از دیدگاه  .  مانع از اعتبار انبات به عنوان نشانۀ بلوغ است  هاي مزاجی و نیز تفاوتمتفاوت است    ،حالات افراد نسبت به این نشانه در شرایط جغرافیایی مختلف

 پذیرد.را میانبات ه بودن شافعیه تنها در مورد مشرکان نشاناین در حالی است که اختصاصی به کافر ندارد. بودن انبات بر بلوغ، نشانۀ   نیز  مالکیه

 

 علائم بلوغ، احتلام، حیض، انبات واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

له
مج

  
ی

لم
ع

  
ش

وه
پژ

  
  در

ق،
قو

ح
  

ه،
فق

  
فه

لس
ف

  و  
ت  

هیا
ال

ل  
سا

(
جم

پن
  )

 

ره  
ما

ش
15  

   /
ار  

به
  8

13
9

  
ص  

 /
21-

13
 

http://www.jrse.ir/


 13-21، ص  2جلد8139  بهار  ،    15الهیات ، شماره    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

 مقدمه 
اي است که از جهات مختلف نیازمند  اي بی نظیر در روند رشد هر انسان و مرز میان دوران کودکی و نوجوانی، عرصهپدیدۀ بلوغ به سان مرحله

ها در جسم و اندام  طبیعی انسان است که در آن با پیدایی غریزۀ جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونیبحث و بررسی است.به عبارتی بلوغ کمال  

 رسد. گذارد و به بزرگسالی میها، اندیشه و ادراکات و عاطفه و احساسات، شخص دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر می

  . انسان به هنگام بلوغ از نیروي درک امور پسندیده و ناپسند برخوردار بلوغ شرعی آغاز شمول تکالیف و بسیاري از حقوق و احکام شرعی است 

 1گردد؛ در این زمان او از حداقل رشد عقلی لازم براي فهم تکلیف بهره مند است. میتوانا  خروج از دوران بی مسئولیت کودکی  بر  و    شده

هایی همراه است، در این پژوهش تلاش بر این است تا به علائم و  هبا در نظر گرفتن این مطلب که این مرحله از سن انسان، با علائم و نشان 

 بلوغ پرداخته شود. هاي  نشانه

 

 . تحلیل مسأله 1
 توان نظرمی باشند، می صغیر بلوغ سبق از کاشف معیارها آید و کدامبه شمار می بالغ معیارها کدام با صغیر اینکه و بلوغ معیارهاي تعداد دربارۀ

 کرد:   دسته تقسیم چهار به را فقها

 )انبات( دو  هر  در مشترک  و )احتلام( مختص پسران ،)حیض ( دختران گروه: مختص سه  به را  بلوغ این گروه از فقها معیارهاي اول:  دستۀ

 اند. گروه  این از  3الغطاء  کاشف مرحوم و  2طوسی  شیخ کنند. می تقسیم

 تعداد در  نهایتاً که پسران،  مختص به معیارهاي و مختص به دختران نمایند: معیارهاي می تقسیم گروه دو به  را بلوغ معیارهاي  که دوم  دستۀ

 این در  6منتظري و حکیم معاصر نظیر آیت الله سیستانی، فقهاي اکثر و  5طوسی حمزه ابن  4ادریس،  نظر دارند. ابن اختلاف آنها از کدام هر

 دارند.    قرار دسته

 دیگر گروه در کنند ومی بیان را  پسران و دختران معیارهاي مشترک گروه یك اند: درکرده تقسیم گروه دو به را بلوغ معیارهاي سوم دستۀ

 جواهر و محقق صاحب مرحوم  و  8دوم  جلد در  مقداري تفاوت با و  7اولّ شرایع  جلد  محقق حلیّ در پسران. دختران یا  مخصوص معیارهاي

 از معتقدان به این نظریه هستند.  9 بحرانی

 وجود نظر اختلاف معیارها این تعداد در ولی اند،کرده  تفکیك بیان بدون و پسر و دختر بلوغ براي را معیارها از گروه یك فقها، از چهارم دستۀ

 کتاب در متقدم  فقهاي . اکثر10والانبات  الحلم و الحیض و المنی ظهور و اند، که عبارتند از »السنهکرد مقرّر  براي آن معیار پنج برخی دارد.

 و بابویه ابن تنها ولی  12اي از فقهاي معاصر نیز قائل به همین نظریه هستند.عدّه 11کنند.  می اشاره سن و منی خروج سه معیار: انبات، به خود

 
 . 1،  1389مرادي،    -  1
 266،  1407طوسی،    -  2
 . 317-316،  1228کاشف الغطاء،    -  3
 . 367،  0141ابن ادریس،  -  4
 .  137،  1408ابن حمزه طوسی،    -  5
 .  422،  1413؛ منتظري،  5،  1415؛ طباطبائی جکیم،  28،  1417حسینی سیستانی،    -  6
 . 147،  49،  1403محقق حلی،    -  7
 . 351همان،    -  8
 .  348،  1367؛ نجفی،  185و    181،  1408محقق بحرانی،    -  9

 .  63،  1382؛ قمی سبزواري،  251،  1417ابن زهره،    -  10
  .552،  1410؛ فاضل الآبی،  140،  1406؛ ابن بابویه،  512،  1407ابن فهد حلی،    -  11
 .  425،  1387؛ بهجت،  201،  1414؛ روحانی،  367و    363،  1405؛ خوانساري،  13،  1390؛ موسوي خمینی،  179،  1407موسوي خوئی،    -  12
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 به را  دختر  حیض و پسر احتلام  صدوق شیخ و  1دانسته  دختر  و پسر بلوغ  دلیل مطلقاً  را  احتلام  بابویه ابن  دارند؛  اشاره  یك معیار  به  صدوق شیخ

 2داند. ایشان می بلوغ معناي

 

 دخترانهای بلوغ در  . نشانه1-1
 با کمی را دختران مورد  در حمل و حیض  معیار دو و  دانندمی بلوغ تحقق نشانۀ دختران در احتلام را و انبات علما اتفاق به قریب اکثریت

نویسد:  هاي بلوغ میشیخ طوسی در مبسوط در رابطه با نشانه شمارند.منی)احتلام( می  انزال واسطۀ به بلوغ تحقق سبق از کاشف نظر، اختلاف

 3»و هی الاحتلام و الحیض و السن و الحملُ دلاله علی البلوغ؛ احتلام، حیض، سن و حمل دلالت بر بلوغ دارند«.

نویسد: »بلوغ المرأه بأحد شیئین الحیض و تمام عشر سنین و الحبلُ علامه البلوغ؛ بلوغ زن به یکی از چند  همچنین ابن حمزه در الوسیله می

  4چیز است: حیض، رسیدن به ده سالگی و حبل«.

ادعاي اجماع نموده  گردد. حتی ابن زهره بر آن  آید که با حیض بلوغ محقق میاز ظاهر عبارات این دو فقیه و برخی فقهاي دیگر به دست می

-است؛ اما مشهور فقیهان شیعه چنین نظري ندارند و از منظر آنان حیض، نظیر آبستنی است و کاشف از بلوغ سابق است. صاحب شرایع می

ن نیستند،  ي بلوغ در حق زناگوید: »اما الحمل و الحیض فلیسا بلوغاً فی حق النساء بل قد یکونان دلیلاً علی سبق البلوغ؛ حمل و حیض نشانه

 5بلکه دلیل بر بلوغ گذشته هستند«.

افزاید: »ظاهر عبارات تذکره و تحریر  بر این مسأله ادعاي اجماع دارند. همچنین صاحب جواهر می  7و نیز صاحب جواهر   6شهید ثانی در مسالك 

  8د از دلیل در عبارات فقها، سبب نیست«. نیز همین است؛ زیرا علامه بر این که حیض دلیل بلوغ است ادعاي اجماع دارد و از طرفی مقصو

نماید که شاید مقصود این دو فقیه، هنگامی است که حیض  صاحب جواهر همچنین کلام صاحب مبسوط و وسیله را بدین صورت توجیه می

که از بلوغ سابق کشف شود که در این صورت خود، سبب بلوغ است نه اینمقارن نُه سالگی باشد، یعنی بلافاصله پس از نُه سالگی حیض می

 9کند.

 

 پسران های بلوغ در  . نشانه1-2
 معیار، دو این مهم خصوصیت اند. تأکید قرار گرفته شیعه مورد   فقهاي فتواي و روایات آیات، در که هستند تکوینی معیار دو انبات و احتلام

 باشد.  می دیگر سوي از کفار  و مسلمانان  یکسو و از پسران  و دختران بین در آنها اشتراک

 . احتلام 1-2-1

فی   آن بروز و است بلوغ تحقق امارۀ احتلام اینکه نخست در است؛ ذکر به لازم نکته چند منی انزال یا ظهور خروج، یا احتلام معیار خصوص در

 مسلمان فقهاي بین الکلام، نه تنها در المدارک و جواهر جامع المسائل،است، با توجه به متن کتابهاي ریاض صغیر شدن بالغ  معناي به نفسه

و   قرآن آیات و دارد وجود آن  بر اجماع نوع دو هر خورد، بلکهشیعه چنین اختلاف نظري به چشم نمی بلکه در میان فقهاي  اختلافی نیست؛

   10دارند.  دلالت امر این بر فراوان روایات

 
 .  202،  1406ابن بابویه،    -  1
   .195،  3141صدوق،    -  2
 .  2/283،  1387طوسی،    -  3
 . 137،    1408طوسی،    -  4
 .  2/352،  1408محقق حلی،  -  5
 .145،  4،  1413،  (شهید ثانیعاملی )  -  6
 . 26/42ق،  1404نجفی،  -  7
 همان.   -  8
  همان.-  9

 .  363،  1405؛ خوانساري،  590،  1417؛ طباطبائی،  26/10،  1404نجفی،    -  10
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 وي براي انزال بخواهد هرگاه که ايگونه به منی خروج که آمادگی است آن اقوي حتی 1است.  منی خروج مطلق احتلام، از مراد اینکه دوم

 در عبارت که- باشد مثل تولید منشأ  اینکه نیز و آن مخصوص مجراي از  را منی تقیید خروج جواهر صاحب لذا  2است،  بلوغ معیار باشد، آسان

 دانسته است.  اشتباه را - مورد تأکید قرار گرفته  5حلی  محقق و4طباطبائی علی سید3ثانی  نظیر شهید فقهایی

 فقهاي  تصریح از  نظر  صرف و هستند مرد مشترک  و  زن  بین بلوغ  افادۀ در انبات  و  احتلام  معیارهاي اینکه همانطور که اشاره گردید سوم  نکتۀ

که   شرط این با استفاده کرده؛ احکام  در اشتراک اصل از جواهر صاحب  7لمعه  شرح در ثانی شهید و  6ۀالفقهاء  تذکر در حلی علامه  چون زیادي

 8باشد.  مطلب این تأیید در شده یاد روایات و آیات عموم و نشده ثابت  آن خلاف 

 بر  افزون  شود،  می دو هر دختر و  پسر  شامل التذکره و  در الخلاف  مذکور  اجماعات معقد گوید: »عمومیتاحتلام می مورد  صاحب جواهر در

 9و دختر نیست.  بین پسر فرقی آن در لذا و داده قرار انسان بلوغ کشف براي را آن شارع که است اي طبیعی اماره احتلام  اینکه

برابر یکدیگر قرار گرفته بر می در برخی روایات دو ویژگی احتلام و حیض در  بلوغ  اند و چنین  آید که احتلام مختص پسران و حیض نشانۀ 

 10دانند. برخی فقها احتلام را ویژۀ پسران میدختران است. لذا  

 شیخ طوسی در باب »صوم« کتاب مبسوط آورده است: 

شرعیه  »اما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، و حَدُهُ هو الاحتلام فی الرجال و الحیضُ فی النساء؛ اما بلوغ شرط در وجوب عبادات  

  11در زنان است«. است و حد آن احتلام در مردان و حیض  

گوید:»و بلوغ الرجال یحصل باحد ثلاثه اشیاء: الاحتلام و الأنبات و تمام خمس عشره سنه و بلوغ المرأه  نیز صاحب وسیله در باب خمس می 

و بلوغ زن به سال    15شود: احتلام و انبات و کامل شدن  بأحد شیئین: الحیض  تمام عشر سنین؛ و بلوغ مردان با یکی از این سه چیز حاصل می

 12سالگی«.   10یکی از این دو چیز است: حیض و کامل شدن  

داند: »و حد بلوغ الغلام احتلامه، أو کمالُ عقله، أو اَن یشعر  آید که احتلام را تنها نشانۀ بلوغ پسران میاز عبارت صاحب مهذب نیز به دست می

 13سالگی است«.   9قل و یا روییدن مو است و حد بلوغ زن رسیدن به  و حدّ بلوغ المرأه، تسع سنین؛ و حد بلوغ پسر احتلام، کمال ع

دریس گوید: »والاعتماد عند اصحابنا علی البلوغ فی الرجال، هو اما بالاحتلام، أو الإنبات فی العانه، أو خمس عشره سنه، و فی اهمچنین ابن  

مردان در نزد اصحاب ما یا به احتلام است یا روییدن مو بر عانه، یا    النساء الحیض أو الحمل أو تسع سنین؛ اعتماد به رسیدن به بلوغ در مورد

 14سالگی است«.   9سالگی و در زنان نشانۀ بلوغ، حیض یا حمل یا رسیدن به    15رسیدن به سن  

 

 . انبات  1-2-2

 شده اجماع ادعاي آن بر غنیۀالنزوع در و است بلوغ دختران حصول دلیل اختلاف بدون که باشدمی عانه روي بر  زبر موي روییدن انبات از مراد 

روید و به ازاله نیاز دارد. البته در روایات به خشن بودن به عبارت دیگر مقصود موهاي خشن و زیري است که هنگام بلوغ بر زهار می  15است. 

 
 همان.   - 1
 .  363، 1405؛ خوانساري، 26/10، 1404نجفی، - 2

 .  143، 1413شهید ثانی،  - 3
 .  590، 1404طباطبائی،  - 4

 . 351، 1408محقق حلی، - 5
 .  74، 1410علامه حلی،  - 6

   .144، 1410، (شهید ثانیعاملی ) - 7
 .26/12، 1404نجفی،   - 8

 .  5همان، - 9
 .  182، 1389مرادي،  - 10

 . 1/366، 1387طوسی، - 11
 .  137،  1408طوسی،  - 12

 .  120-2/119، 1406طرابلسی،  - 13
  .2/199، 1410ابن ادریس،  - 14
 .  251، 1417ابن زهره، - 15
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نیستند. در عصر روایات نیز مورد توجّه  شود قابل اعتنا  تصریح نشده است، اما بدیهی است موهاي نرمی که در کودکی نیز بر زهار دیده می

 1شود. اند و نوع خشن و زبر آن به عنوان نشانۀ بلوغ معروف و شناخته شده بوده است، بنابراین اطلاق روایات بر این نوع حمل مینبوده

هی را مورد تأیید قرار داده و موي  کند. شارع نیز چنین جایگااین نشانه در سیر طبیعی فعالیت جنسی دختران و پسران نقش مهمی را ایفا می

شود پذیرفته است. گواه این بیان، روایات و فتاواي فقها است. فقیهان شیعه و اهل سنت  زهار را به عنوان علامتی که بلوغ شرعی با آن احراز می

 2پذیرد. نشانه بودن آن را می  دانند. البته شافعی تنها در مورد مشرکانبه جز حنفیان موي زهار را در دختر و پسر نشانۀ بلوغ می

اند و موهاي زهار را چون  دانند، نه در مورد مسلمان و نه در مورد کافر و به عدم اعتبار آن تصریح نمودههاي بلوغ نمیحنفیه انبات را از نشانه

   3دانند که بر سر یا بدن می روید.دیگر موهایی می

دانند. به عنوان  هاي مزاجی میحالات افراد نسبت به این نشانه در شرایط جغرافیایی مختلف و نیز تفاوتابوحنیفه دلیل مدعاي خود را اختلاف 

توان از آن به عنوان یك علامت ثابت در  شود. به دلیل این اختلاف نمیگوید موي زهار در هندوها زودتر و در ترکان دیرتر ظاهر میمثال می

 4همگان استفاده کرد. 

دانند و از نظر آنان به کافر اختصاصی ندارد؛ اما از این جهت که آیا انبات به طور مطلق نشانۀ بلوغ است، حتی در  ت را نشانۀ بلوغ میمالکیه انبا

توان از این علامت بهره برد، دو احتمال وجود دارد:  الناس است میمورد تکالیفی که مربوط به حق الله است یا تنها در اموري که مربوط به حق 

ن  آیا روییدن موي زهار مطلقاً علامت است، هم در مورد حقوق الهی؛ چون نماز و روزه که حاکم شرع در آن دخالتی ندارد و هم در حقوق بندگا

د و  نسبت به یکدیگر؛ مثل طلاق که حاکم وقت باید نظر بدهد، یا تنها در مورد دوم معتبر است؟ بنابر احتمال دوم اگر واجبات الهی را ترک کن

شود، یا نسبت به طلاق همسر خود یا آزاد کردن بنده یا اجراي حدود، در باطن، الزامی براي او  محرمات را مرتکب شود، گناهی بر او نوشته نمی

دهد. در این خصوص تردید وجود دارد.  هاي ظاهري او حکم مینیست، اگر چه حاکم وي را به این امور ملزم کند؛ زیرا حاکم براساس نشانه

توان چنین سخنی را گفت.  نماید و ثمرۀ عملی بر آن مترتب نیست و تنها در مقام تصور میق چنین فتواي عجیبی در خارج ناممکن میتحق

اش باشد، اما خود در باطن به آن معتقد نباشد و صیغۀ طلاقی را که خود  اینکه شخصی از سوي حاکم شرع ملزم به طلاق همسرش یا عتق بنده

اي عجیب است. همچنین اگر حاکم شرع کسی را شایستۀ اجراي حد بداند، اما خود او به دلیل عدم بلوغ، به این امر  باشد، نظریهخوانده بی اثر 

  باور نداشته باشد. اگر موي زهار براي دیگران از جمله حاکم شرع نشانۀ بلوغ باشد، پس به طریق اولی براي خود شخص معتبر است. شاید اگر 

نمودند، نسبتاً قابل پذیرش بود و آن اینکه رویش موي زهار نسبت به حقوق الهی براي شخص تکلیف آور  ا مالکیه مطرح می عکس این نظریه ر

است، ولی نسبت به حقوق مردم نیاز به نشانۀ دیگري است، به این معنی که در ادلۀ این نشانه تشکیك کنیم؛ در نتیجه رویش موي زهار براي  

ن بلوغ به احتلام یا سن دارد، اما براي دیگران چون از احتلام یا سن او آگاهی ندارند، معتبر نیست. مالکیه احتمال  شخص، نشان از پیشی گرفت

   5اند. اول را ترجیح داده 

 در اینجا ذکر چند نکته ضرورت دارد:  

 6شود. استصحاب می عانه بر مو صرف رویش واسطۀ به بلوغ عدم اصل، طبق و نیست کافی مو روییدن صرف اینکه نخست نکتۀ

 7ندارند.  موها بودن زبر به تصریحی اگرچه دارد؛ عرف تکیه بر هم روایات الفاظ  

 وجود است، بلوغ حصول نشانۀ هم بغل زیر و سینه بر صورت، زبر موي روییدن آیا اینکه مورد در شدیدي اختلاف نظر  فقها بین اینکه دوم نکته

 8است.  منفی برخیو   مثبت اي عده دارد. پاسخ

 در سوم  نکتۀ  1شود. الا به بلوغ حکم نمی و شودمی صغیر بلوغ به حکم  شود، حاصل  بلوغ بر یقین هانشانه این با اگر معتقدند  گروهی هم  

طوسی در کتاب  شیخ   است؛ عامه و شیعه نظر این  است. مشرکان مسلمانان و و  دختران و پسران بلوغ معیار انبات که است  آن انبات خصوص
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ابن   4دیگر فقیهان امامیه نیز چون ابن حمزه،   3ابن زهره در غنیه ادعاي اجماع بر نشانه بودن این علامت دارد.  2خلاف بدان تصریح نموده است. 

اند.  به نشانه بودن موي زهار بر بلوغ تصریح کرده   10و شهید ثانی   9محقق کرکی   8شهید اول،   7صاحب ایضاح الفوائد،   6محقق در شرایع،   5ادریس، 

 نه مسلمانان؛ و است  کفار  بلوغ دلیل انبات که است این بر مبتنی وي  مخالف قول و  دارد قول مسئله دو  این اخیر  قسمت در شافعی اینکه مگر 

 11نیست. مقبول موضوع این  در کفار  شهادت  اما آورد، دست وي به بستگان  سایر  یا ابوین  شهادت توان بامی را  مسلمان  صغیر تولد  تاریخ زیرا

   12دانند، هم دربارۀ مشرکان و هم مسلمانان. حنابله انبات را نشانۀ بلوغ زن و مرد می

اند. حتی شافعی که بنا بر قول صحیح تر موي زهار را  چنان که بیان شد فقهاي مذاهب این علامت را میان دختران و پسران مشترک دانسته

 13داند، آن را به پسران اختصاص نداده است. ۀ بلوغ مشرکان مینشان

دانند. شیخ طوسی در مبسوط می نویسد: »و أما الإنبات فهو أن ینبت الغلام أو  فقهاي شیعه امامیه نیز موي زهار را نشانۀ بلوغ دختر و پسر می

  14در اطراف فرج پسر بچه یا دختر بچه بروید«.  الجاریه الشعر الخشن حول الفرج؛ و اما انبات آن است که موي خشن و زبر  

سنه أو  ابن ادریس در سرائر آورده است: »و أما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه و حُدَ فی الرجل اِما بالاحتلام او بلوغ خمس عشره 

بلوغ تسع سنین؛ و اما بلوغ، شرط در وجوب عبادات شرعیه است و در  الإنبات و هو خشونه العانه و المرأه تعُرف بلوغها اِما الاحتلام أو الإنبات أو 

سالگی یا انبات است و منظور از انبات خشن شدن عانه است و بلوغ زن یا به احتلام یا انبات یا رسیدن به   15مردان یا با احتلام یا رسیدن به  

 15سالگی است«.   9سن  

بلوغه بإنبات الشعر الخشن علی العانه و خروج المنی و یُشترک فی هاتین العلامتین الذکور و الإناث؛ بلوغ  در شرایع الاسلام آمده است: »و یعُلم  

 16شود و مرد و زن در این دو علامت مشترک هستند«.مرد با انبات موي خشن بر عانه و خروج منی دانسته می

باشند و سرایت  شود یا حداقل قدر متیقن از حکم، پسران میان فهمیده میاما در میان روایات یاد شده قرائنی وجود دارد که اختصاص به پسر

شوند تا از  حکم به دختران محل اشکال است؛ از جمله در روایتی که مربوط به نبرد بنی قریظه است و معلوم است که زنان در جنگ کشته نمی

 نظر بلوغ مورد آزمایش قرار گیرند. 

تفاده  سگوید نصوص به پسران اختصاص دارد. همچنین از عبارات برخی فقها ادختران اشکال کرده، میصاحب جواهر در عمومیت ادله براي  

کند که با تتبع در عبارات فقها  جوید. اگر چه اضافه میشود که روایات مختص پسران است و سپس به اجماع فقها براي عمومیت استناد میمی

کند: اولاً موي زهار نشانۀ  مچنین دو مؤید دیگر براي شمول این نشانه براي دختران ذکر میتوان دریافت که اجماع تأیید نشده است. همی

گیرد. به همین دلیل در روایات طبیعی است. پس میان دختر و پسر فرقی ندارد. ثانیاً عادتاً رویش آن پس از نُه سالگی در دختران صورت می

 17ذکر نشده است. 

 
 .  422، 1413 ،منتظري- 1
 .  3/281، 1407طوسی،  - 2

 .  251، 1417حلبی،  - 3
 .  137، 1408طوسی،  - 4

 .  367  /1، 1410ابن ادریس حلی،  - 5
 .  1/147، 1408، لیمحقّق ح - 6

   .50 /2، 1387، فخرالمحققین حلی - 7
 . 153،  1412ابن مکی عاملی )شهید اول(،  - 8

 .   2/46، 1414محقق کرکی،  - 9
 .  144، 2، 1410؛ همو، 141، 4، 1413عاملی )شهید ثانی(،  - 10

 .  73، 1410علامه حلی،  - 11
 .   512/ 4تا، ابن قدامه مقدسی، بی - 12

 .  2/167، 977شربینی،  - 13
 . 21، 8، 1387طوسی، - 14

 .1/367، 1410ابن ادریس،  - 15
  .2/99، 1408محقق حلی، - 16
 .  26/7ق، 1404نجفی، - 17

http://www.jrse.ir/


 13-21، ص  2جلد8139  بهار  ،    15الهیات ، شماره    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

 و تذکره ادعا شده مربوط به شمول این علامت براي کافران است؛ چنان که در این دو کتاب آمده است:    اما اجماعی که در دو کتاب خلاف

اجماع  »الإنبات دلاله علی بلوغ المسلمین و المشرکین، دلیلنا إجماع الفرقه، انبات دلالت بر بلوغ مسلمانان و مشرکان دارد و دلیل این مطلب  

 1فرقه مسلمانان است«. 

الشعر دلیل علی البلوغ فی حقّ المسلمین و الکفار عند علمائنا اجمع؛ روییدن مو دلیل بر بلوغ در حق مسلمین و کفار است و علماء  »نبات هذا 

 2اند«. ما اجماع کرده 

الکرامه سه دلیل براي عدم اختصا ص این  بنابراین مقصود اجماع کنندگان، عمومیت این نشانه براي دختران و پسران نیست. صاحب مفتاح 

 3کند از جمله آنها اجماع و تنقیح مناط است. نشانه به پسران ذکر می

بروز    دربارۀ این نشانه باید گفت با توجه به این که شارع مقدس سن نُه سال را براي بلوغ دختر در نظر گرفته، اگر موي زهار پس از نُه سالگی

ته بلوغی که قبلاً با نُه سالگی محقّق شده است. بنابراین در مواردي که جهل به  نشانۀ بلوغ است، الب  -چنان که غالباً همین طور است  –کند  

شانۀ  سن وجود دارد یا شخص بلوغ خود را انکار کند، کاربرد دارد. همچنین است اگر همزمان با نُه سالگی رویش مو آغاز شود باز هم به عنوان ن

دختران بسیار زودتر از نُه سالگی به بلوغ جنسی برسند، چنان که هم اکنون در برخی از   اي باشد کهگردد؛ اما اگر شرایط به گونهبلوغ مطرح می

نیز زودتر پدیدار می از هفت سالگی، طبیعی است؛ طبعاً موي زهار  بلوغ پس  بلوغ  کشورها  گردد. در چنین شرایطی مسلّماً رویش مو نشانۀ 

آید. البته علت عدم بلوغ در روایات بیان شده و آن  آن، دختر بالغ به حساب نمیشرعی نیست؛ زیرا سن بلوغ دختر نُه سالگی است و پیش از  

عدم امکان وقوع حیض پیش از نُه سالگی است. ممکن است علت عدم ذکر این نشانه در روایات براي دختران، تفاوت بیش از حد زمان وقوع آن  

هاي بلوغ دختران، چون برآمدن پستان،  انه نیست، بلکه بروز دیگر نشانههاي مختلف باشد. این اختلاف تنها نسبت به این نشنسبت به نسل

هاي گوناگون از نظر زمانی بسیار متغیر است. از  اي مختلف و نسبت به دورانقاعدگی، و افزایش چربی اطراف ران، در شرایط محیطی و تغذیه

شده است. در مورد پسران چنین تغییراتی آن چنان قابل ملاحظه و    این رو سن نُه سالگی به عنوان حداقل و حداکثر سن بلوغ در نظر گرفته

اسلامی در سن بلوغ پسران وجود دارد که از ثبات نسبی در سیر بلوغ  چشمگیر نیست. دلیل این مدعا اتفاق نظر نسبی است که میان مذاهب

 4ت کنونی انطباق دارد. کند. مفاد روایات عصر پیامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( نیز با وضعیپسران حکایت می
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 نتیجه گیری
 نظر،  اختلاف  با کمی را  دختران  مورد  در حمل  و  حیض  معیار  دو  و  دانندمی بلوغ تحقق  نشانۀ دختران  در را  و انبات احتلام علما  اتفاق  به قریب

  معیار،  دو این مهم خصوصیت هستند. تکوینی معیار دو انبات و احتلام.  شمارندمنی)احتلام( می انزال واسطۀ  به بلوغ تحقق سبق از کاشف

 است. منی خروج مطلق احتلام، از باشد. مرادمی کفار  و مسلمانان از طرف دیگر در بین  و پسران و دختران بین در از یك طرف  آنها اشتراک

 فقهایی نظیر  ، لذاشودتلقی می  بلوغ  معیار باشد، آسان وي  براي انزال بخواهد  هرگاه  که  ايگونه  به  منی خروج که آمادگی است  آن اقوي حتی

روایات دو  اي از  پاره در    دانسته است. اشتباه  را  باشد مثل تولید منشأ اینکه  نیز و آن مخصوص  مجراي  از را منی تقیید خروج جواهر صاحب 

از همین رو  است.  و احتلام مختص پسران  دختران  آید که حیض نشانۀ بلوغ  اند و چنین بر میویژگی احتلام و حیض در برابر یکدیگر قرار گرفته

اند با  . فقهاي امامیه و اهل سنت به استثناي حنفیه، موي زهار را در دختر و پسر نشانۀ بلوغ دانستهدانندبرخی فقها احتلام را ویژۀ پسران می 

اند و  هاي بلوغ تصریح نمودهاعتبار انبات به عنوان نشانهپذیرد. احناف به عدم این تفاوت که شافعیه تنها در مورد مشرکان نشانه بودن آن را می

روید. دلیل احناف بر این مطلب، اختلاف حالات افراد نسبت به این نشانه  دانند که بر سایر اعضاء بدن میموهاي زهار را نظیر دیگر موهایی می

دانند و از نظر آنان اختصاصی به کافر  مالکیه انبات را نشانۀ بلوغ مین شده است.  واهاي مزاجی عندر شرایط جغرافیایی مختلف و نیز تفاوت

 ندارد.  
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 منابع و مآخذ 

، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ق(،  1410ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور بن احمد، ) -

 مدرسین حوزه علمیه قم. 

ایران: مؤسسۀ   –، چاپ اول، قم مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ق(، 1413جبعی عاملى ) شهید ثانى(، زین الدین بن على، ) -

 المعارف الإسلامیۀ. 

 ، بیروت: دارالثقلین.  الفقه علی المذاهب الاربعهق(،  1419جزیري، عبدالرحمن، ) -

(، غنیۀ النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یك جلد، مؤسسه امام صادق علیه  ق  ه  1417حلبى، ابن زهره، حمزۀ بن على حسینى، ) -

 ایران.    –السلام، قم  

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.کفایه الاحکامق(،  1423سبزواري، محمدباقر، ) -

 ، بیروت: دار المعرفۀ.  المبسوط ق(،1414سرخسی، محمد بن أحمد، ) -

 بیروت: دارالمورخ العربی.  منهاج الصالحین،ق(،  1432سیستانی، سید علی، ) -

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  من لا یحضره الفقیهق(،  1413صدوق، محمدّ بن على بن بابویه، ) -

براج(، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  ق(، المهذب )لابن ال ه 1406طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، ) -

 ایران.    –قم، قم  

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. الخلاف ق(،  1407طوسى، محمد بن حسن، ) -

 ایران: المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ.   –، چاپ سوم، تهران  المبسوط فی فقه الامامیةق(،  1387، )------------ -

 ره.   –، قم: انتشارات کتابخانه آیۀ الله مرعشى نجفى  الوسیلة إلى نیل الفضیلة ق(،  1408طوسى، محمد بن على بن حمزه، ) -

 المذاهب الاسلامی.    ، تهران: المجمع العالمی التقریب بینتحریرالمجلهق(،  1422کاشف الغطاء، محمد حسین، ) -

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(،  1408محقق حلّی، جعفر بن حسن، ) -

 مشهد، مؤسسۀ جاپ و انتشارات آستان قدس رضوي. بلوغ شرعی در مذاهب اسلامی،  (،  1389مرادي، عذرا، ) -

 ، بیروت: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع. ح الکبیر على متن المقنعالشرتا(،  مقدسی )ابن قدامۀ(، عبد الله بن احمد، )بی -

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ق(،  1404نجفى، محمد حسن، ) -
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